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  سينا خودآگاهى در فلسفه ابن

حميدرضا خادمى
*

  

  **بهشتى احمد

  چكيده

كه طرح مباحثى همچون خودآگـاهى، آگـاهى و  دهد نشان مىبررسى تاريخ فلسفه 

بـرای . خودشناسى تا همين اوايل عصر مدرن، تـا بـدين پايـه اهميـت نيافتـه بـود

ماهيت خودآگاهى تنهـا  –به ويژه پيروان سنت ارسطويى  –فيلسوفان قرون وسطا 

و اين خود، پيامد طبيعى تعريف ارسـطو نقش دارد شناسى  شناسى و شناخت در روان

آورتـرين اسـتثنا در سـنت  سـينا نـام ابن. از عقل به عنوان يك توانايى صرف است

 مبنـایبـر » انسـان معلـّق«معروفش با عنوان  تمثيلاسلامى قرون وسطاست كه 

سـينا نسـبت بـه  اما واكنش ابـن. آگاهى نفس انسانى از خويش متمركز شده است

خودآگاهى . شود ه آگاهى و خودآگاهى هرگز به روايت انسان معلق محدود نمىئلمس

به ويژه كاركردهای شناختى آن  –آغازين در فراهم آوردن وحدت كاركردهای نفس

سينا ظاهر شده تـا فقـدان چنـين كـانون  كند و گويى ابن نقشى مركزی ايفا مى –

شناسى ارسطويى ايجاد كـرده  بزرگى در روان ، كه شكافرا بخشى از آگاهى وحدت

خودآگـاهى بـه يكسـانى معرفـت و وجـود  ،سـينا از ديدگاه ابن. مشاهده كند است،

  زيرا خود، دقيقاً آگاهى است و نسبت خود به وجود در هـر حـال نسـبت .انجامد مى

  .آگاهى از خود است

  .خودآگاهى، حضور، وجود، آگاهى، انسان معلقّ: ها كليدواژه

  

                                                            
  .دانشجوی دكتری فلسفه تطبيقى مركز تربيت مدرس دانشگاه قم *

  .استاد دانشگاه تهران** 
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  مقدمه

كه در مقام يك فيلسـوف  نخستين پرسشىله علم و معرفت معتقد است ئسينا در خصوص مس ابن

های  بر دغدغـه پرسشيابيم؟ اين  رو هستيم اين است كه واقعاً چگونه به خود، علم مى هبا آن روب

ما در زمينه مقيد كردن خود در مورد ادعای امكان علم به چيـزی از جهـان بيرونـى و حتـى بـر 

  .حالات فردی نفس ما مقدم است

مرجـع عينـى : كنـد ايـن اسـت كـه سينا تحقيق خـود را بـا آن آغـاز مى بنيادينى كه ابن پرسش

مـن چنـين و چنـان «يـا » انديشـم مـن چنـين و چنـان مى«ای عـادی ماننـد  در جملـه» من«

ــن» كنم مــى ــه معرفــت حضــوری اب ــا  چيســت؟ نظري ــات ايــن معرفــت ب ســينا در ديگــر تجلي

خـورد؛ زيـرا طبيعـت ذاتـى ايـن معرفـت ايـن اسـت كـه  رقـم مى» عينيت بنفسه«ويژگى ذاتى 

آگــاه اســت، وجــوداً يكــى و عــين هــم ] نفــس[=خــود واقعيــت آگــاهى و ايــن واقعيــت كــه 

  .هستند

ســينا بــر آن اســت كــه  يــك مثــال در نظــر بگيــريم، ابــن مثابــهاگــر فــرض خودآگــاهى را بــه 

ــازنمودی » خــود« ــدون اينكــه ب ــاه باشــد ب ــه خــود، آگ ــق ب ــه نحــوی مطل ــد ب صــورت [=باي

ــى ــود] ای ذهن ــانجى ش ــود. مي ــرای خ ــازنمود ب ــه ب ــ ،هرگون ــا متع ــى ي ــم از تجرب ــد اع الى، باي

» خـود«بلكـه بـا همـان حضـور واقعيـت  ؛ضرورتاً مربوط بـه نقـيض فرضـيه خودآگـاهى باشـد

بـه لحـاظ فـردی » خودآگـاهى«و » خـود«درنتيجـه . ، علـم بـه خـويش دارد»خـود«است كه 

  .و عددی يك موجود بسيط و منفرد است

يش مبتنـى سينا به لحاظ معرفتـى، بـر علـم حضـوری يـا شـناخت نفـس بـه خـو لذا فلسفه ابن

غيرحصــولى  آنكــه ايــن ادراك را علــم انســان بــه ذات خــود، پــس ازبــاره ســينا در ابــن. اســت

سـان علـم انسـان بـه  بـدين اسـت و كند كه ذات مـن بـرای مـن حاضـر شمارد، تصريح مى مى

ـــه حصـــولى ذات خـــود ـــابراين) 148، ص1404ســـينا،  ابـــن( .حضـــوری اســـت و ن  يكـــى از ،بن

ايـــن  كـــذب اســـت و دوگـــانگى صـــدق و رهـــايى آن ازهـــای اصـــلى خودآگـــاهى  ويژگى

 از ،بنـابراين. مفهـوم مطابقـت نيسـت گـرو علـم در سبب است كـه ماهيـت ايـن نحـوه از بدين

دانـد،  مى) 22، ص1385همـو، (» موجـود هـو موجـود بمـا«سـينا موضـوع فلسـفه را  كه ابنيى آنجا
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البتــه بايــد . پــردازد مىشناســى بــه بحــث  هســتى منظــر از اولاً ، شــناخت نيــز آگــاهى وبــاره در

 ذهـن و بحـث از توجه داشت كه اين مطلـب بـه معنـای نپـرداختن وی بـه مسـئله مطابقـت و

طــور مفصــل پرداختــه ه شناســى مصــطلح نيــز بــ بلكــه وی بــه مباحــث معرفــت ،عــين نيســت

 بــا – عقــل يــا خيــال و مرحلــه حــس يــا چــه در –ه مطابقــت مفــاهيم ذهنــى ئلمســ اســت و

شناسـى  تـرين مباحـث شـناخت مهـم شـود، از كـه از آن بـه عنـوان ارزش ادراك يـاد مى ،خارج

 رســد، دقيقــاً  حالــت معرفتــى كــه نفــس بــا آن، بــه شناســايى خــود مى. آيــد مــى وی بــه شــمار

عـين فراتـر  –ثنويـت ذهـن آگـاهى اسـت كـه از نحـوه خاصـى از ؛هسته علم حضـوری اسـت

  .رود مى

  خودآگاهى آغازين

 كـرده له خودآگاهى، طرحئمس درباره توجهى را مطلب درخور تنبيهات اشارات وب كتا سينا در ابن

  :گويد وی مى. پردازد آن مى به نتايج حاصل از و

إرجــع إلــى نفســك و تأمّــل هــل إذا كنــت صــحيحاً بــل و علــى بعــض أحوالــك 

غيرها، بحيث تفطـن للشـىء فطنـه صـحيحه هـل تغفـل عـن وجـود ذاتـك و لا 

مـا عنـدی أن هـذا يكـون لمستبصـر حتـى أن النـائم فـى نومـه و . تثبت نفسـك

السكران فى سكره يعزب ذاته عـن ذاتـه و إن لـم يثبـت تمثلـه لذاتـه فـى ذكـره، 

ــو ت وهمــت أن ذاتــك قــد خلقــت أوّل خلقهــا صــحيحه العقــل و الهيئــه و قــد ول

ــتلامس  ــه لا تبصــر أجزائهــا و لا ت ــه مــن الوضــع و الهيئ فــرض أنهــا علــى جمل

اعضاء ها، بل هى منفرجه و معلقه لحظـه مـا فـى هـواء طلـق وجـدتها قـد غفلـت 

  )292، ص2، ج1383سينا،  ابن(. عن كل شىء إلا عن ثبوت انيتّها

مهـم اسـت كـه انسـان نكتـه سـينا درصـدد بيـان ايـن  ابـن آيـد عبارت فـوق برمـى كه از چنان

قالــب صــورت  له را درئوی ايــن مســ. كنــد ادراك مى خــود را –واســطه بــى – همــواره

سـينا بـا  ابـن .شـهرت يافتـه اسـت »انسـان معلـق« كشد كه به برهـان مى استدلالى به تصوير

بـه كـارگيری حـواس،  هوشـياری و هـای حالـت بررسى چگـونگى آگـاهى انسـان بـه خـود در

 ايــن حــالات از يــك از هــيچ دارد كــه انســان در حالــت مســتى، بيــان مــى در هنگــام خــواب و

  .خويشتن غافل نيست
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 يـك از هـر مسـلم دانسـتن علـم بـه ذات در گفتـه و گانـه پـيش بررسى مـوارد سـه وی پس از

علـم بـه ذات،  عـلاوه بـرسـه حالـت قبـل،  در. پـردازد آن موارد، به بررسـى حالـت چهـارم مى

حالـت چهـارمى كـه  ممكـن اسـت، امـا ذات خـود نيـز از آگاهى انسان نسبت به اشـيايى غيـر

گونـه ادراكـى نسـبت بـه اشـيای پيرامـون  آن، هـيچ كند حالتى فرضى اسـت كـه در بيان مى او

ابتــدای  ولــى از ،ســلامتى كامــل آفريــده شــده فــرض كنيــد انســانى در. انســان وجــود نــدارد

كـارگيری حـواس ه ای بـرای بـ زمينـه گونـه شـرايط و هـيچ گرفته باشـد و قرار خلأ درآفرينش 

 –اشـيا نـدارد سـاير گونـه شـناختى از چنـين انسـانى هـيچ. باطنى وی فـراهم نباشـد ظاهری و

يـادآوری چيـزی ممكـن  ايـن صـورت، تـذكر و در و –و حـواس خـويش هـا بدن، اندام حتى از

 خواجـه طوسـى از) 293-292همـان، ص( .خـويش غافـل نيسـت ، وی ازايـن نيست، اما بـا وجـود

انسـان، ادراك  شـناخت هـر ادراك و نخسـتينگيـرد كـه  سـينا چنـين نتيجـه مى اين بيان ابـن

دسـت ه طريـق تعريـف حـدی يـا رسـمى بـ بـه همـين دليـل، ايـن ادراك از است و ذات خود

  )همان(. شود اثبات نمى طريق برهان نيز از آيد و نمى

-self) نشـان دهـد خودآگـاهى كنـد كـه ح مـىمنظـور طـر بـدينرا انسان معلقّ  ثيلسينا تم ابن

awareness) ــه ــه گون ــت، ب ــر اس ــى حاض ــس آدم ــه در نف ــا از  هميش ــاهى م ــتقل از آگ ای مس

د شــرح كوشــ مــىســينا ابــنالتعليقــات  در. ها و بــه ويــژه مــدركات قــوای حســى ديگــر پديــده

خودآگـاهى بـرای  بـه نظـر وی،. تری از ابتدائيت شـناختى خودآگـاهى بـه دسـت دهـد مند نظام

نفــس امــری ذاتــى اســت و از بيــرون حاصــل نشــده اســت و در ادامــه خودآگــاهى را بــا خــود 

وی در ) 161، ص1404سـينا،  ابـن( .»شـعورنا بـذاتنا هـو نفـس وجودنـا«: كنـد وجود نفس يكـى مى

  :گويد اين زمينه مى

مانـد و از توجـه يـا ملاحظـه  ادراك من از خود چيزی اسـت كـه در مـن بـاقى مى

گــويم مــن ايــن كــار را  زيــرا وقتــى مى. بــه چيزهــای ديگــر حاصــل نشــده اســت

ام حتـى اگـر خـودم از آگـاهى نسـبت بـه  انجام دادم، ادراكم از خود را بيـان كـرده

ام  ار را انجـام دادهدانم كـه فـلان كـ امـا مـن از كجـا مـى. خبر باشم اين ادراك بى

مـن ابتـدا نفـس خـودم را  ،بنـابراين. مگر اينكه ابتدا دريافتى از خـود داشـته باشـم

 هكنم نــه افعــال آن را و بــرای درك خــودم هــم نيــاز بــه هــيچ واســط ادراك مــى

  )161همان، ص( ١.ديگری ندارم
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ه اسـت، اينكـه نفـس از خـود آگـا«: گويـد و سرانجام مهر تأكيـد بـر مـدعای خـويش زده و مى

و بـه بـوده ذاتـى نفـس  ،خودآگـاهى) 161-160همـان، ص( .»يك بينـّه اسـت و نـه يـك برهـان

زيـرا تنهـا در صـورتى كـه مـن ابتـدا خـود خـويش را بشناسـم،  .لحاظ شناختى، آغـازين اسـت

  :توانم مى

  .هر چيز ديگری را درباره خودم درك كنم. 1

  )همان(. از ديگر چيزها آگاه شوم .2

ــر ايــن اســاس ،شــود مى كــه ملاحظــه چنــان ــه توصــيفى از  ،ب ــه واســطه هرگون خودآگــاهى ب

هايى وجــود  شــود، زيــرا چنــين توصــيف انگاشــته مى عمــال، بــرای فــرد پــيشاخصوصــيات يــا 

كنــد، و خودآگــاهى در  ها را مســلم فــرض مى بــرای آن توصــيف (subject)يــك ســوژه 

ايـن شـرطى اسـت بـرای  زيـرا. تمامى حالات شناخت ساير اشـيا، بـه طـور برابـر نهفتـه اسـت

رسـد  بـه عنـوان اُبـژه و جـدای از خـود مـا؛ چنـين بـه نظـر مى (object)هـا  شناخت ساير ابژه

زمـان از  كنـد كـه شـخص بـدون اينكـه بـه طـور هـم سينا اين اجازه را صادر مى كه ديدگاه ابن

ارسـطويى،  لـذا در مقايسـه بـا عقيـده متعـارف .ای آگاه باشد، بتواند از خـود آگـاه باشـد هر اُبژه

و نـه عمـلِ انديشـيدن  –بـه عنـوان يـك سـوژه اسـت  –» خـود«اوليه خودآگاهى همان  هاُبژ

  (Black, 2008, P. 83). اين خود

يعنى همان علم حضـوری نفـس بـه  –كند كه شعور ذات  سينا در موارد بسياری يادآوری مىابن

إذا حصلت الـذات جعـل «: كند بلكه نفس خود را با خود درك مى ،از راه واسطه نيست –خودش 

از نكات ) 161، 89، 79، 30، ص1404سـينا،  ابن( .»معها الشعور بها فهو مقوم لها و تشعر بها بذاتها لابĤله

كند اين است كه معرفت به هر چيزی غير از نفس مسـبوق بـه  سينا بدان اشاره مى مهمى كه ابن

كلّ ما أقول إنى قـد أدركتـه فيجـب أن يسـبقه ادراكـى «: گويد كه مى نچنا. استمعرفت نفس 

خودآگاهى را بـه باره سينا در توان نظرات ابن گفته مى از خلال عبارات پيش )160همان، ص( .»لذاتى

  :بندی كرد صورت زير دسته

 .ذاتى نفس است ،خودآگاهى .1

 .ل شده باشدوجود ندارد كه خودآگاهى از آن حاص ای هيچ علت بيرونى .2
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از طريـق «مـا خـود را  .ای برای حصول به خودآگاهى وجود نـدارد هيچ ابزار يا طريقه .3

  .كنيم درك مى» خود

 .خودآگاهى، مستقيم و بى قيد و شرط است .4

 .خودآگاهى از همان ابتدای وجود نفس، در آن حاضر است .5

 .خودآگاهى دائمى است نه ادواری و پراكنده .6

زيرا نسبت خود به وجود در هر حـال نسـبت آگـاهى از خـود  .دقيقاً آگاهى استخود، . 7

اين نكات ارتباط نزديكى با هم دارنـد و بـا انـدكى تأمـل  (Black, 2008, P. 80) ٢.است

به روشـنى ايـن  7و  6، 5، 1های   گزاره: توان آنها را به دو گروه عمده تقسيم كرد مى

خودآگاهى، خصيصه ذاتى وجود انسانى و نيز عنصـر  كنند كه نظريه بنيادی را بيان مى

 ؛گوينـد حاصل اين نظريه را باز مى 4و  3، 2های  گزاره. سازنده ساختار وجودی اوست

تواند به صورت علىّ وابسته به هيچ چيزی خـارج از نفـس  يعنى اينكه خودآگاهى نمى

  .واسطه است خودآگاهى، در هر صورت، مستقيم و بى. باشد

پـردازد  ، بـه طـرح اشـكالى مهـم مىاشـارات كتـاب انسـان معلـق در ادامه بحـث از درسينا  ابن

ــژه اينجــا كــه در ــر .دارد ای اهميــت وي ــدين تقري صــورت اســت كــه ممكــن اســت  اشــكال ب

ــد مــن ذات خــود ــه واســطه شخصــى بگوي ــه  .كنم ای كــه فعــل مــن اســت، ادراك مــى را ب ب

 را وسـيله ادراك ذات قـرار آثـار وافعـال  وكـرد ای فـرض  ممكـن اسـت واسـطه، عبارت ديگر

  :گويد وی مى. داند آن را منتفى مى سينا به پاسخ اين اشكال پرداخته و اما ابن. داد

انما أنـا أثبـت ذاتـى بوسـط مـن فعلـى فيجـب اذن أن يكـون لـك : و لعلك تقول

فعل تثبتـه فـى الفـرض المـذكور أو حركـه أو غيـر ذالـك، ففـى اعتبارنـا الفـرض 

بمعـزل مـن ذالـك و أمـا بحسـب الأمـر الأعـم فـان فعلـك ان  المذكور جعلنـاك

اثبتته فعلاً مطلقاً فيجـب أن تثبـت بـه فـاعلاً مطلقـاً لا خاصـاً هـو ذاتـك بعينهـا، 

و ان اثبتته فعلاً لك فلـم يثبـت بـه ذاتـك، بـل ذاتـك جـزء مـن مفهـوم فعلـك 

فهـو مثبـت فـى الفهـم قبلـه و لا أقـل مـن أن يكـون معـه . من حيث هو فعلـك

  )297-296، ص2، ج1383سينا،  ابن(. به فذاتك مثبته لابهلا 

پاسـخ اول وی معطـوف . سينا بطـلان ايـن اشـكال را بـه دو صـورت روشـن سـاخته اسـت ابن

 .دربرگيرنـده تمـام حـالات اسـت پاسـخ دوم او پاسـخى عـام و به فرض انسـان معلـق اسـت و

افعـال  انسـان بخواهـد يكـى ازاگـر كـه گويـد  مى ،با توجه بـه تصـوير انسـان معلـق، ابتدا وی
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 ايـن در. دهـد، بايـد آن فعـل بـرای او معلـوم باشـد خود را برای اثبات ذات خود، واسـطه قـرار

حتـى افعـال و تصـورات خـويش غافـل اسـت و  ،ها همـه پديـده حالى است كه انسان معلـق از

 ك انســان ازيابــد و لــذا ادرا ، وی ذات خــود را درمىايــن آنهــا ادراكــى نــدارد، امــا بــا وجــود از

  )همان(. يابد ای تحقق مى گونه واسطه خويشتن ادراكى حضوری است و بدون هيچ

و پاسـخ عـام كـرده مطـرح  ادامه و بـرای تكميـل پاسـخ نخسـت، وجـه ديگـری را سينا در ابن

افعــال  طريــق فعلــى از كســى هســتى ذاتــش را از گويــد اگــر وی مى. دارد خــود را عرضــه مــى

فعـل  فعـل عـام اسـت كـه بـه فاعـل معـين اختصـاص نـدارد، يـاآن اثبات كنـد، آن فعـل يـا 

فاعــل  بــر ٣كــه فعــل نــامعين يىآنجــا از. خاصــى اســت كــه بــه فاعــل معــين اختصــاص دارد

ــامعين دلالــت دارد از  نيــز ٤حالــت دوم در. اثبــات كــرد تــوان فاعــل معــين را طريــق آن نمى ن

مثـال فعـل . ه اسـتمعنـای فعـل خـاص، معنـای فاعـل معـين، نهفتـ بايد توجه داشت كـه در

ضـمن  ، دراسـت »مـن«كـه همـان  ،فاعـل معـين. معين، حركت من يا انديشـيدن مـن اسـت

شـناخت فاعـل معـين  ايـن صـورت شـناخت فعـل معـين بـر در. بيان شده است فعل معين نيز

افعــال آن  طريــق فعلــى از چنــين فــردی درصــدد اثبــات ذات خــود از ،بنــابراين. متوقــف اســت

 وجــود ذات او و وســط و واســطه، بــر فعــل خــاص بــه عنــوان حــد حــالى كــه آوردن دراســت، 

) 297-296، ص2، ج1383ســـينا،  ؛ ابـــن62-60، ص1387مصـــطفوی، (. درك معنـــای آن متوقـــف اســـت

سـينا نفـس بـه دليـل صـرف وجـودش، خـود را  ابـن منظـر بايـد توجـه داشـت كـه از ،بنابراين

فتــى كــه صــرف وجــود آن نفــس بــه دليــل نحــوه معر. شناســد و بــدون واســطه، مى مســتقيماً 

دانــد كــه  فضــا مى تــوان گفــت انســان معلــق در خلاصــه آنكــه مى. شناســد اســت، خــود را مى

سـينا، همـان وجـود  هست و اين را به دليل صرف حضور نفـس خـويش، كـه بنـا بـه نظـر ابـن

  .دارداهميت بسزايى  شناختى مطلب مذكور به لحاظ معرفت. داند اوست، مى

گفــت اگــر ادراك ذات خــود از طريــق صــورت ذهنــى باشــد، هــر بيــان ايــن اهميــت بايــد  در

صـورت ذهنــى موجــود در نفــس، كلـّى اســت و مطابقــت آن بــا افـراد فــراوان محــال نخواهــد 

ــه ــى مجموع ــم آن صــورت ذهن ــر ه ــود و اگ ــى ای از صــورت ب ــى كلّ ــه  های ذهن ــد ك ای باش

ليـت شـود كـه آن صـورت از ك انـد، موجـب نمى همگى بـه يـك نفـر خـاص اختصـاص يافتـه

ــد ــه. بيفت ــه گون ــود را ب ــانى ذات خ ــر انس ــه ه ــالى ك ــت و  ای درك مى در ح ــه عمومي ــد ك كن
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توانـد بـه هـيچ  خـودش، نمىبـه وسـيله پـس ادراك ذات انسـان  .مشاركت در آن محال اسـت

  .دشوصورت ذهنى حاصل از طريق وجه 

سرشـت  دارد كه خودآگـاهى، فعـل عقـل بـه معنـای دانسـتن مفهـوم كلّـى سينا بيان مى لذا ابن

شــعور «كنــد و آن را از قبيــل  ای ايجــاد نمى ذاتــى نفــس نيســت، هرچنــد در دانســتن آن وقفــه

ســينا،  ابــن( .»أمــا الشــعور بالشــعور فمــن جهــه العقــل«: گويــد كــه مى چنــان ،دانــد مى» بالشــعور

  :سينا ادراك نفس نسبت به خويش لذا بايد گفت از منظر ابن) 80-79، ص1404

است، به اين معنا كه اين ادراك، فقط و فقط در مورد خود فرد به عنـوان ناپذير  ادراكى شركت .1

اگر بخواهيم از اصطلاحات دكارتى استفاده كنيم،  ،به عبارت ديگر. كند موضوع اصلى صدق مى

تـر از همـه ايـن اسـت كـه ادراكـى  اين ادراك صرفاً ادراكى واضح و متمايز نيست، بلكه مهم

  . متشخص است

شود، زيرا در ساحت مفاهيم، تشخص قابـل تصـور  وجود يا تحقق حاصل مى هتشخص در ساي. 2

، 1387، كـربن(. پس اين ادراك ادراكى وجودی در مقابل ادراك مفهومى يا ماهوی اسـت. نيست

الذات تكون فى كل حال حاضره للذات و نفس وجودها هـو «: گويد سينا مى كه ابن چنان )47ص

  ) 148، ص1404 سينا، ابن( .»نفس ادراكها لذاتها

اين ادراك در حقيقت . ای ميان عالم و معلوم تصور كرد توان تفرقه در اين ادراك وجودی، نمى .3

 .»شعورنا بذاتنا هو نفس وجودنا«: عين وجود است و به اين معنا اين ادراك، همان حضور است

انجامد و اين  ود مىسينا خودآگاهى، به يكسانى معرفت و وج از منظر ابن ،بنابراين )161همان، ص(

  .آيد شناسى وی به حساب مى ای مهم در معرفت نكته

دارد، خودآگـاهى نفـس بـه ذات خـويش، بـه  سـينا بيـان مـى طور كه ابـن همان ،از طرف ديگر

و ) 161همـان، ص(شـود  كنـد، هرگـز از آن جـدا نمى عنوان نخسـتين فعليتـى كـه نفـس پيـدا مى

بــرخلاف . دور مانــده اســت مســلكانى همچــون هيـوم ای اســت كــه از نظـر تجربــى ايـن نكتــه

بـدون يـك جـوهر ) مـدرَكات(ای از انطباعـات  كنـد، نفـس بـه تـوده آنچه ديويد هيوم ادعـا مى

چيــزی كــه بــه اصــطلاح جــوهر نفــس يــا هويــت  ،بــه اعتقــاد هيــوم. شــود واحــد تبــديل نمى

ادراكــات اســت  ای از انطباعــات و شــود، فقــط تــوده ناميــده مى (personal identity) شخصــى
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كــه ماننــد چيــده شــدن اشــيايى در كنــار هــم، بــه صــورت متــوالى بــر فاعــل شناســا عــارض 

اظهــار  ،ســينا لاف ابــنخبــر ،هيــوم )Hume, 1962, P. 302؛ 53، ص1387، كــربن( .شــوند مى

وقتى ادراكات مـن در حالـت خـواب عميـق، بـرای مـدت زمـانى از ميـان برونـد، در «: دارد مى

 .»تــوان گفــت كــه موجــود نيســتم تن وقــوف نــدارم و بــه حــق مىايــن مــدت مــن بــه خويشــ

(Ibid.) خواهــد  ســينا مى در حــالى كــه ايــن مطلــب دقيقــاً بــرخلاف آن چيــزی اســت كــه ابــن

از ذات خـويش غافـل نيسـت، ) حتـى حالـت خـواب و مسـتى(بگويد كه آدمى در هـيچ حـالتى 

ــان ــين آن مى چن ــه تبي ــق، ب ــان معل ــرض انس ــه در ف ــردازد ك ــن(. پ ــينا،  اب ) 292، ص2، ج1383س

، عقــل هيــولانى تــوان گفــت هرچنــد نفــس انســان را در مقــام تشــبيه بــه هيــولا مى ،بنــابراين

. اند اين تشبيه بـدان معنـا نيسـت كـه نفـس از تمـامى جهـات بـه هيـولا هماننـد اسـت ناميده

اساســاً  تــوان قــوه محــض دانســت، بــه ايــن معنــا كــه ايــن هيــولا زيــرا هيــولای اولــى را مى

گونـه فعليتـى نـدارد و اگـر هـم بتـوان فعليتـى بـدان نسـبت داد، ايـن فعليـت عـين قـوه  هيچ

ولـى نفـس هرگـز يـك قـوه پـذيرش محـض بـرای . هـای متعـدد اسـت بودن آن برای فعليت

بيـان كـرد، خودآگـاهى » انسـان معلـق«سـينا در فـرض  كـه ابـن مدرَكات نيست، بلكـه چنـان

كنـد، هرگـز از آن جـدا  كـه نفـس پيـدا مى نفس به ذات خويش، بـه عنـوان نخسـتين فعليتـى

 .»الشــعور بالــذات يكــون للــنفس بالفعــل«: گويــد كــه مى چنــان )54، ص1387، كــربن(، شــود نمى

  )161، ص1404سينا،  ابن(

برخى انديشـمندان معاصـر علـم حضـوری نفـس بـه خـودش پـيش از حصـول ذهـن را انكـار 

علــم نفــس بــه  –صــول ذهــن يعنــى مرحلــه پــيش از ح –در ايــن مرحلــه معتقدنــد و كــرده 

در حـالى كـه  )267-266، ص1386قـوام صـفری، ( .خودش نيز در قـوه علـم اسـت نـه علـم بالفعـل

له ذهـن و ئسـينا خـود بـه مسـ كـه ابـن سيناسـت، چنـان اين مطلب دقيقاً برخلاف ديـدگاه ابـن

ــ ــر مس ــين ب ــات حاصــل از آن و همچن ــان ئادراك ــاوت مي ــه تف ــراف دارد و ب ــاهى اش له خودآگ

و بالفعـل دانسـتن اولـى و بـالقوه دانسـتن دومـى تصـريح » شـعور بالشـعور«و » بالذاتشعور «

الشعور بالـذات يكـون للـنفس بالفعـل فانهـا تكـون دائمـه الشـعور بـذاتها و أمـا الشـعور «: دارد

بالشعور فانه يكـون بـالقوه و لـو كـان الشـعور بالشـعور بالفعـل، لكـان دائمـاً و لـم يحـتج الـى 

ــل ــار العق ــنا( .»اعتب ــينا،  ب ــذكور  )161-160، ص1404س ــت م ــرخلاف برداش ــاً ب ــارت دقيق ــن عب اي

  .است
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  گيری  نتيجه

تـوان  سينا برای روشن كردن سرشت خودآگاهى بـه كـار بـرده، مىهای فراوانى كه ابن از تلاش

گر  اصلاحاصل فهميد كه وی خودآگاهى را همچون اصلى بنيادين در فلسفه خويش و بسانِ يك 

اهميت ثانوی خودآگـاهى در تحليـل تا های رايج فلسفى در نظر گرفته  ديدگاه مهم و ضروری در

 كردهسينا در خصوص خودآگاهى ارائه  های متعددی كه ابن از توصيف .كنددانش بشری را آشكار 

آگـاهى،  توان دريافت كه وی بر بنيادی بودن خودآگاهى تأكيد كرده و چنين وضعيتى از پـيش مى

هـای متعـدد شـكل  های متنوعش بـر بسـتر توانايى د انسانى كه معرفتبخشى موجو برای وحدت

مقـدم  –به معنای دقيق كلمـه پذيرش خودآگاهى آغازين ،سينا از منظر ابن. گرفته، ضروری است

سينا معتقد است خودآگاهى از خود وجودِ نفس انسـانى  اما ابن. های شعورمند است بر همه انديشه

سينا  ابن ،بنابراين. انى معرفت و وجود در اين مرحله اذعان داردقابل تشخيص است و به يكس غير

نفس، محسوسات را معتقد است كند و  هرچند بر اهميت ادراك حسى در جريان شناخت تأكيد مى

امـا از  ،)23، ص1404سـينا،  ابـن(يابد و معقولات را با واسطه محسوسات  به وسيله حواس درمى

بـرای رخ  ،بنـابراين ،كه هيچ نفسى خالى از خودآگاهى نيست و خود دقيقاً آگـاهى اسـت يىآنجا

له اقتضای فراروی از ايـن ئاين مس. ضروری است ٥های آگاهانه، وجود آگاهى ثانوی دادن انديشه

كـه  كنـد اقتضا مىمرحله را دارد كه نشان دهد هويت كاملى كه معرّف خودآگاهى آغازين است، 

  .حاصل آيد ٦از عمل شناخت رخ دهد تا آگاهى نسبت به آگاهى نوع متفاوتى

ــدی در  شــده مى له طــرحئای گــذرا بــه مســ در اشــاره ــى از نكــات كلي ــوان گفــت، يك ت

سـينا، تمـايز روشـنى اسـت كـه ميـان علـم  شناسـى فيلسـوفان مسـلمان بـه ويـژه ابـن معرفت

گـاهى، بيـانگر ايـن خودآدر بـاب علـم حضـوری  هآمـوز. اند حضوری و علم حصولى قائـل شـده

ای بـين عـالم و معلـوم نيسـت، بلكـه هـيچ يـك از قـوای  مطلب است كه نه تنها هيچ واسـطه

ادراكى انسـان از قبيـل قـوه ادراك حسـى يـا ادراك خيـالى يـا ادراك عقلـى در كـار نيسـت و 

حافظـه خودآگـاهى از خـودِ خودآگـاهى متفـاوت اسـت و بلكـه فراتـر  ،كه گفتـه شـد حتى چنان

ــاهىاز آن، آ ــودِ خودآگ ــاوت از خ ــت متف ــری اس ــاهى ام ــاهى از خودآگ ــر. گ ــرف ديگ  ،از ط

توانـد فعـل عقـل در مفهـوم  سينا تأكيـد دارد كـه خودآگـاهى آغـازين نمى ابنگذشت، كه  چنان

لـذا ايـن مطلـب كـه خودآگـاهى عبـارت از دانسـتن مفهـوم كلـى سرشـت  .استاندارد آن باشـد

نفـس انسـان حتـى پـس  ،سـينا از منظـر ابـن ،ابراينبنـ. دكنـ ذاتى نفس است را انكار و رد مـى
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توانـد از حيـث علـم حصـولى بـه خـودش و  مىهـم بـاز  ،از علم حضـوری بالفعـل بـه خـودش

. نامـد بـه ايـن جهـت نفـس را در ايـن حـال عقـل بـالقوه مى. ساير مدرَكات فقط بـالقوه باشـد

) حضـوری(واسـطه  وَرای همه معلومـات حصـولى، خودآگـاهى بـه عنـوان ادراكـى بـى ،بنابراين

ــولا ــه هي ــاقى اســت و تشــبيه نفــس ب ــولانى( پيوســته ب ــ) عقــل هي ــا در مرحل ادراكــات  هتنه

حصــولى اســت و خودآگــاهى نفــس بــه ذات خــويش، بــه عنــوان نخســتين فعليتــى كــه نفــس 

  .شود كند هرگز از آن جدا نمى پيدا مى

 :ها نوشت پى

                                                            
غفله أن شعوری بها و إلا فمن أين يكون فعلت كذا، فانى أعبر أن ادراكى لذاتى و ان كنت فى : فانى اذا قلت. ١

  . ...أعلم انى فعلت كذا 

لا حاصل  ،ىهو أمر مقوم ل ىلذات ىادراك...  للنفس بالفعل فانها تكون دائمه الشعور بذاتها كونيالشعور بالذات . ٢

من آخر  ءىش ىللذات و هو نفس وجودها فلا نحتاج ال یزيبالذات هو غر الشعور؛ ...  آخر ءىمن اعتبار ش ىل

 كونيأن  ىمشعور بها، عل ريأن تكون موجوده غ صحيتدرك بها ذاتها، فلا  ىالت ىندرك به الذات، بل الذات ه

  )161، ص1404 نا،يابن س(. آخر ىالشاعر بها هو نفس ذاتها، لا ش

  .نظر باشد فعل عام، يعنى فعل در صورتى كه بدون اختصاص به فاعلش مديا همان . ٣

  .باشد نظر اختصاص آن به فاعلش مدبا صورتى كه  فعل دريا فعل خاص، يعنى  .٤

  .ساير انحاء شناخت اعمّ از حسى و عقلى .٥

 .اكتسابى -دانش حصولى . ٦
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